
زاهده آگاهي

سال تحصيلي 95 ـ 96 پروژه‌اي را با عنوان »كارگاه نويسندگي« 
آغاز كرديم. قرار بود كه انشــا و نويســندگي به‌صورت واحدي 
مجزا از ادبيات و در قالب كارگاهي آزاد، خارج از چارچوب‌هاي 
محدود كتاب‌هاي درسي، برگزار شود. هدف از اين پروژه، تمركز 
و تأكيد بر كســب مهارت نويسندگي در دانش‌آموزان بود تا به 
اين امر مهم، به شكلي تخصصي‌تر پرداخته شود؛ چرا كه اهميت 
نويســندگي، تنها از جهت كســب مهارتي براي آينده نيست 
كه شــايد به‌عنوان حرفه‌اي درآمدزا اختيار شود و يا روزي در 
جايي به‌كار آيد. نوشتن، احساسات و عواطف را هدايت مي‌كند 
و سبب ارتباطات ســالم‌تر با هم‌نوعان خواهد بود، كه اقتضاي 
تمام دوره‌هاي ســني است. علاوه بر آن، خوب نوشتن مستلزم 
به‌كارگيري صحيح حواس و نيازمند تمركز و تفكر عميق است. 
نوشــتن، حس خودباوري را در دانش‌آموزان افزايش مي‌دهد و 
توانمندي‌هاي نهفتة آنان را آشكار مي‌سازد. همچنين بار رواني 
تحميل شده بر دانش‌آموزان را سبك مي‌كند و مي‌تواند كمكي 
باشــد در جهت كشف اختلالات رفتاري احتمالي و دغدغه‌ها و 
فشــارهاي رواني دانش‌آموزان براي اصلاح و ياري رســاندن به 

ايشان.
در اين راستا، از اواخر آبان‌ماه 95 پس از طرح و بررسي پروژه 
با همكاران مدرسه، كارگاه نويســندگي آغاز شد )متن »طرح 
كار«1 و »نقشــة راه«2 و »گزارش‌هاي هفتگي«3 اين پروژه در 

نشاني پاورقي قابل ملاحظه است(.
برنامــة كارگاه بــه اين صــورت بود كه در هر جلســه براي 
دانش‌آموزان هر پايه، متناسب با توانمندي ايشان، برنامة ويژه‌اي 
طرح و اجرا مي‌شد. دانش‌آموزان دبستاني با شوقي وصف‌ناپذير 
از اين پروژه اســتقبال كردند و در طول اجراي طرح، همكاري 

خوبي داشتند. خاطرم هست جلســة اول، وارد هر كلاسي كه 
مي‌شدم و خودم و كارگاه را معرفي مي‌كردم، صداي جيغ شادي 
بچه‌ها مدرسه را پر مي‌كرد. آن‌ها با چشماني كه از برق هيجان 
مي‌درخشيد، جرعه جرعه كلامم را به غنيمت مي‌بردند. محبت 
بي‌نهايت دانش‌آموزان دبستاني و ابراز احساسات صادقانه‌شان، 
اضطــراب آغاز كار را خيلي زود در وجودم از بين برد و كارگاه، 

جاي خود را در ميان برنامه‌هاي مدرسه باز كرد.
كلاس در قالــب كارگاهي آزاد و بانشــاط، خارج از چارچوب 
كتاب‌هاي درســي، به همــراه بازي و توأم با صــداي خنده و 
شــيطنت بچه‌ها و گاه در فضاهاي متنوعي كه قابل دسترسي 
بود، مثل حياط و پارك برگزار مي‌شــد و به جهت فضاي آزاد 
و مفرحي كه داشــت، خاطرات خوشي را براي بچه‌ها به يادگار 
گذاشت؛ به طوري كه بعد از گذشت حدود يك سال و نيم، هر 
زمان مرا در مدرســه مي‌بينند، سراغ كلاس نويسندگي‌شان را 
مي‌گيرند، از نوشــته‌هاي جديدشان مي‌گويند و از فعاليت‌هاي 
مرتبطي كه انجام مي‌دهند، و درخواست‌هاي مكرري براي ادامة 

كارگاه نويسندگي دارند.
در ايــن ميان، ورود مادران و همچنين همكاران مدرســه به 
ايــن پروژه، براي همراهي با روند كار و حمايت از دانش‌آموزان، 
ضروري مي‌نمود. لذا برنامه‌اي به‌صــورت مجزا براي اين گروه 
به‌صورت جلســات عمومي )در قالب جلسات هفتگي مادران(، 
و نيــز در قالب كلاس‌هــاي اختصاصي )بــراي همكاراني كه 
متقاضي شــركت در دورة نويســندگي بودند(، طراحي و اجرا 
شــد و با اســتقبال گرم مادران و همكاران محترم مواجه شد. 
مادران، انگيزه بسياري براي شركت در كلاس‌ها داشتند و روند 
كلاس بــه صورتي بود كه حتي عزيزاني كــه در ابتدا در برابر 

كلاس‌هاي نويسندگي
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نوشتن مقاومت مي‌كردند يا اعتمادبه‌نفس لازم را براي 
اين كار نداشتند، به سرعت با كلاس همراه شدند و به 
اين ترتيب، تمام عناصر مدرسه )دانش‌آموزان، مادران، 

معلمان( در جريان پروژه قرار گرفتند.
همچنيــن طــي برنامه‌ريزي‌هاي انجام شــده، دورة 
دبيرســتان هماهنگ با دبستان، با اين پروژه همراه شد 
و دبيران ادبيات دبيرستان، ادارة كارگاه نويسندگي را بر 
عهده گرفتند. روند كار ايشان هم در جلسات مشتركي 
كــه در اين زمينه برگزار مي‌شــد و همچنين به‌صورت 

ارسال گزارش‌هاي برخط )آنلاين( پيگيري مي‌گرديد.
اتفاقي كه در مدت اجراي پروژة نويســندگي در ميان 
دانش‌آموزان، همكاران و مادران افتاد، از بين رفتن »ترمز 
نويســندگي« و ايجاد انگيزه و اعتمادبه‌نفس براي ثبت 
واژه‌هايي بود كه در گفت‌وگــو آن‌ها را به راحتي به‌كار 
مي‌گرفتند اما از نوشتنشــان ناتوان يــا گريزان بودند. 
همچنين، احساس ارزشمندي نسبت به خلق اثري كه 
لزوماً قرار نبود مورد تأييد يا پســند همگان واقع شود، 
اختصاص دقايقــي از روز به »يادداشــت روزانه«، و در 
نهايت، كشف اســتعدادهاي ويژه در قالب‌هاي مختلف 

نويسندگي.
بايد بگويم كه جريانات فوق، با توجه به ميزان توانمندي 
و روحيات هر گروه و بدون شــاخص شدن فردي خاص 
و در حاشيه ماندن ســايرين صورت مي‌پذيرفت. براي 
ايجاد انگيزة بيشتر و تشــويق دانش‌آموزان، برنامه‌هاي 
مختلفي تدارك ديده شــد )كه تمام دانش‌آموزان طبق 
برنامه آن‌ها را تجربه كردند(؛ از جمله نصب نوشته‌هاي 
برتر روي تابلوي اعلانات مدرسه كه به‌صورت هفتگي و 
در مورد تك‌تك دانش‌آموزان اعمال شد؛ چاپ آثار برتر 
در ماهنامة »انشا و نويسندگي« و نشرية داخلي مدرسه؛ 
برگزاري نشست‌هاي نويسندگي به مناسبت‌هاي مختلف 

و با حضور نويسندگان برتر به همراه مادرانشان.
در مجموع، كار با گروه سني دبستان، بي‌اندازه شيرين 
و جذاب بــود. قطعاً اين پروژه مثل هــر طرح ديگري، 
افت‌وخيزهايــي را در كوله‌بار تجربه‌هــاي خود ذخيره 
كرده است كه براي دوره‌هاي آينده مفيد و قابل استفاده 
خواهد بود، اما چيزي كه به‌عنوان اثري ماندگار از كارگاه 
نويسندگي باقي خواهد ماند، خاطرات خوشي است كه 
از نوشتن و كارگاه نويســندگي در خاطر دانش‌آموزان 
ثبت شده است؛ تا هر زمان كه قصد نوشتن كردند، گل 

لبخندي گوشة لبانشان برويد. ان‌شاءالله.
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از سال 1393 تاكنون به همت مسئولان و همكاران آموزشي 
مدرسه كار آموزش نوشتن را دنبال كرده‌ام. اولين دوره براي 
جمعي از معلمان و افراد مرتبط با مؤسســه برگزار شد. طي 
چند ســال، اين دوره‌ها ادامه داشــت. هر بار هم برخي افراد 
كلاس متفاوت بودند. تا اينكه در سال 95 كار شكل جامع‌تري 
به خود گرفت و آموزش نوشتن علاوه بر معلمان، دانش‌آموزان 

و مادران آن‌ها را نيز تحت پوشش گرفت.
مادران هم در كارگاه‌هاي نويسندگيِ نشست‌هاي ماهانه‌اي 
كه از طرف مدرســه برگزار مي‌شــد حاضر مي‌شدند و هم 

داوطلبانه براي شركت در كلاس‌ها ثبت‌نام مي‌كردند.
شيرين‌ترين بخش كار برايم رقابت و علاقة دانش‌آموز، مادر 

و معلم براي خواندن متن‌هايشان بود.
يك بار نشســت ماهانه با شب يلدا هم‌زمان شد. مسئولان 
مدرسه سالن نمازخانه را به زيباترين نحو براي جشن آماده 
كردند. كرسي بزرگ در وسط گذاشته بودند كه دورش لحاف 
بسيار بزرگي قرار داشــت. تنقلات هم روي كرسي به وفور 
وجود داشــت. قرار بود در آن جلســه از نويسندگان معلم و 
دانش‌آموز و مادران ســاعي تقدير شود و در ضمن، حاضران 
متن‌هايشان را براي جمع بخوانند. اگر در كلاس افراد براي 
خواندن به حاشــيه مي‌روند و خــود را از ديدة معلم پنهان 
مي‌كنند، آنجا دست معلم، مادر و دانش‌آموز براي خواندن بالا 
بود. بعيد مي‌دانم شيريني آن شب چله را شركت‌كنندگان به 

اين زودي فراموش كنند.
نتيجة چنين حركتي كه مدرسه برايش وقت و هزينه صرف 
كرد، كم نبود. در ســطح دانش‌آموزان بسياري از استعدادها 
شناسايي و تشويق شدند و كار نوشتن را با جديت بيشتري 
دنبــال كردند. بســياري از بچه‌هايي كه از نوشــتن فاصله 
داشتند با آن مأنوس شدند. معلمان به ارزش اين كار بيش از 
پيش پي بردند و با جديت آن را پي گرفتند. مهم‌تر از همه، 
دوستي و ارتباط بيشتري بين مادر و فرزند برقرار شد. آن‌ها 
در يك چيز نقطة مشــترك پيدا كردند و آن نوشــتن بود. 
در فضاي صميمي خانه براي هم نوشــتند و خواندند و لذت 
بردند. هم مادر ترسش از نوشتن ريخت و هم كودك در كنار 

مادر از تجربه‌هاي نوشتني او آموخت.
در كل، نوشــتن براي دانش‌آموزان و معلمان و مادران به 
يك فعاليت جمعي لذت‌بخش بدل شد. گسترش اين تجربه 
در مدارس ديگر مي‌تواند به بهبود مهارت نوشتن در جامعه 

كمك كند.

حسين حسيني‌نژاد

كلاس آموزش نوشتن
 بــــراي اوليـــــــا
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